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Inviting non-Shiites to the Shiite religion as one of the duties that is 

concentrated in the minds of the general Shiites, has a ruling of obligatory 

Sharia rulings. There are two types of narrations on the issue of 

permissibility or non-permissibility of calling to Shiism. Most of these 

narrations forbid calling to Shiism. But regardless of the narrations in this 

chapter, is it possible to make a rational argument to prove the necessity of 

calling to Shiism? The purpose of this research is to criticize and examine 

the intellectual grounds for proving the necessity of calling to Shiism. In this 

article, the researcher has explored the rational aspects that can be proposed 

to prove the necessity of calling to Shiism with a descriptive-analytical 

method. From the analysis of the data, it was concluded that calling to 

Shiism is an example of corruption; And tin, the material of corruption, is 

intellectually good, and this intellectual good is connected with the Islamic 

obligation. Other issues that can be raised in this issue were disputed. 
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 فصلنامه علمی
 

   کاوش های عقلی 
   

 دعوت به تشیععقلی بر وجوب نقد و بررسی استدلال های 
 

  2یروح اله خداداد ،1⁕مصطفی خدادادنژاد

  شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک ،دانشکدهیگروه معارف اسلام یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد 1-3

 رانیا اهواز، اهواز،

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
28/03/0402 

 پذیرش:

09/06/0402 

م که در ذهن عمو یفیاز وظا یکیبه عنوان  عیبه مذهب تش انیعیش ریدعوت غ

وارد  اتیرا داراست. روا یفیتکل یاز احکام شرع یمرتکز است، حکم انیعیش

 نیا ترشیدو دسته هستند. ب عیعدم جواز دعوت به تش ایشده در  مسئله جواز 

موجود در  اتیادارند. اما با غض نظر از رو عیاز دعوت به تش ینه اتیروا

اقامه  عیاثبات وجوب دعوت به تش یبرا یتوان استدلال عقل یم ایباب، آ نیا

اثبات  یمتصور برا یوجوه عقل یپژوهش نقد و بررس نینمود؟ هدف از ا

 یللیتح – یفیمقاله با روش توص نیاست. محقق در ا عیوجوب دعوت به تش

را مورد کنکاش  عیاثبات وجوب دعوت به تش یقابل طرح برا یوجوه عقل

 عیحاصل شد که دعوت به تش جهینت نیداده ها ا لیقرار داده است. از تحل

حُسن  نیمصداق قلع ماده فساد است؛ و قلع ماده فساد عقلاً حسن است و ا

مسئله مورد  نیر اوجوه قابل طرح د ری. سایملازمه دارد با وجوب شرع یعقل

 مناقشه قرار گرفتند.

 ولایت اهل بیتدعوت به تشیع، حسُن عدل، : لمات کلیدیک
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 عیبر وجوب دعوت به تش یعقل یاستدلال ها ینقد و بررس  /یخداداد ،خدادادنژاد

 مقدمه  -0

و آخرت در  ایحق است و سعادت دن نیمردم به د تیهدا ،امبرانیبعثت پ یینها تیکه غا ستین ید یشک و ترد
ه است. شد لیو احکام و اخلاق تشک دیاز سه بخش عقا نید میدانمی نیاست. همچن نید نیبه ا نیتد روگ

اگر  یباشد، سعادتمند نخواهد شد، حت انسان فاسد دیکه اگر عقا یطور ه است، ب نید یاصل یسنگ بنا دیعقا
مردم  دیاعق حیبه تصح یزیاز هر چ شیب امبرانیپ لیدل نیباشد. به هم یاعمال او مطابق احکام و اخلاق واقع

سلام، ا نیمب نیدر د یاز اصول مهم اعتقاد یکیاست.  یمملو از مسائل اعتقاد یقرآن یپرداخته اند و آموزه ها
و  نیرالمومنیبلافصل ام تیقرار گرفته است مسئله امامت و ولا  ین مذاهب اسلامیب یکه مورد اختلاف جد 

فه تبلیغ . وظیفراوان دارد ریهم در سعادت انسان تاثم نینکول ا ایقبول  است که قطعا   شانیفرزندان معصوم ا
 بلیغومنین در حد توان خود وظیفه تدین حق، منحصر در پیامبران و ائمه معصومین نیست، بلکه علما و عموم م

خلاف به تشیع و شاگردان خود را از دعوت اهل ،روایات بسیاری ائمهاما در  دین و هدایت مردم را برعهده دارند؛
بررسی روایی این مطلب نیاز به بررسی های رجالی و حدیثی مفصل است. با مامت ایشان منع کرده اند. قبول ا

غض نظر از روایات مطرح شده در این زمینه آیا عقل مستقل یا غیر مستقل حکم به وجوب دعوت اهل خلاف 
 به تشیع دارد یا خیر؟

 ضرورت بحثاهمیت و -2
مسلمین و تشکیل حکومتهای شیعی در کشورهای مختلف و همچنین امروزه با گسترش نفوذ شیعه در میان 

پیشرفت تکنولوژی و نفوذ ابزار ارتباط جمعی بین عموم مردم، شرایط دعوت به تشیع و گسترش دین حق بیش 
از هر زمانی مهیا است. افزایش جمعیت شیعه و ترویج آموزه های شیعی زمینه ساز گسترش اسلام ناب در سراسر 

حکم عقل در مسئله دعوت به تشیع می تواند قاعده اولیه در حکم  ور آخرین ذخیره الهی خواهد بود.دنیا و ظه
ذا اگر ل فقهی را برای ما تببین کند و در صورت فقدان یا تعارض نصوص، به این قاعده اولیه مراجعه می شود.

به تشیع ناتمام خواهد  حکم فقهی موارد مختلف دعوتخلاف مشخص نشود، هدایت اهلعقل در مسئله حکم 
 ماند.

 قتحقیمسئله و پیشینه 
ف به تشیع خلاپیامبر اسلام است. اما مسئله دعوت اهل ،اولین دعوت کننده به تشیع و پیروی از امیرالمومنین

ت لبا رحلت پیامبر و تشکیل سقیفه به وجود آمد. حضرت صدیقه طاهره اولین دعوت کننده به تشیع بعد از رح
 پیامبر اسلام بود. در طول تاریخ تا به امروز همواره شیعیان با این مسئله مواجه بوده اند.
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خلاف در کتب فقهی فقها معنون نبوده و نیست. با تتبع در کتب و رساله های مسئله حکم فقهی هدایت اهل
ورت م به دست آورد. نهایت بحث فقهی صتوان بحثی مستقل در این خصوص از فقیهی از فقهای اسلافقهی نمی

گرفته در این زمینه از طرف محدثینِ مطرحِ شیعه، در کتب حدیثی، در ذیل برخی روایات دال بر حرمت دعوت 
قلی این اما بررسی عکنند. خلاف به تشیع صورت گرفته است. این مباحث از بیش از چند سطر تجاوز نمیاهل

 است و مقاله حاضر اولین نگارش در این زمینه محسوب می شود.مسئله فقهی تا کنون مطرح نشده 
 
 ادله عقلی بر وجوب دعوت به تشیع-3

 توان دو استدلال عقلی بیان نمود: برای اثبات وجوب دعوت به تشیع می
 مصداق عدل است خلافاهلاول: هدایت استدلال 

 برای تقریر این وجه باید چند اصل، به عنوان اصول موضوعه اثبات شده باشد: 
 پیش فرض های استدلال

 خداوند متعال حکیم است و دستورات دینی که نازل کرده است، تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. اولا  
وازده امام به صورت منصوص بیت علیهم السلام از جانب خداوند متعال نازل شده است و دولایت اهل ثانیا  

 جانشین پیامبر اسلام هستند.
 اعتقاد به ولایت یک رکن از ارکان دین است و اعتقاد به آن همسنگ فروعات فقهی و عملی نیست. ثالثا  

 اولپیش فرض 
د خراسانی محم آخوند) از مسائل اجماعی بین شیعه است.از اصول موضوعه ای که در بالا ذکر شد  اصل اول

 (360، ص 9041، کاظم بن حسین
 دومپیش فرض 

طبق اعتقاد شیعه، جانشین بلافصل پیامبر در اداره جامعه و مرجعیت دینی نیز مورد اتفاق است.  اصل دوم
مسلمین با تعیین الهی، امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. بعد از او فرزندشان حسن بن علی و سپس حسین 

نفر از فرزندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امام و پیشوای مسلمین  1هم السلام و در ادامه بن علی علی
هستند. همان ولایتی که برای پیامبر از جانب خداوند ثابت شده بود برای این ذوات مقدسه نیز ثابت است. ادله 

قط ف مجلدات فراوان است. برخی ادله فزیادی برای اثبات این مدعا اقامه شده است که تفصیل آن نیاز به تالی
کنند و برخی ادله دیگر نام دوازده امام معصوم را به عنوان ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب را اثبات می

وایی یک دلیل قرآنی و یک دلیل ر کند. در این جا به صورت اختصار به حجت خدا و پیشوای مسلمین بیان می
 بسنده می کنیم:
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 تآیه ولای
کاةَ وَ هُمْ راکِ  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ  (55المائدة :   )1عُونإِنَّ

امین الاسلام طبرسی این آیه را یکی از واضح ترین دلائل بر صحت امامت بلافصل علی بن ابی طالب بعد از 
. دلالت این آیه بر مطلوب (326، ص: 3ج، 9332، امین الإسلام، فضل بن حسن طبرسی،)سته استپیامبر دان

متوقف است بر اثبات چند امر: اول اینکه مراد از ولی در این آیه ولایت در تصرف است. ثانیا  مراد از کسانی که 
فته هر دو امر را انکار کرده اند. گسنت اهلدهند نیز علی بن ابی طالب است. برخی مفسرین در رکوع، صدقه می

کاةَ وَ هُمْ »اند ولایت در این آیه به معنای نصرت است. و مراد از  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ الَّ
 تشود. دلیل ایشان برای انکار امر اول سیاق آیاهم عام است و شامل طیف وسیعی از مومنین می« راکِعُون

و در آیه بعد از این آیه نتیجه  2است. در آیات قبل از این آیه، مسلمین از پذیرش ولایت یهود و نصاری منع شده اند
با توجه به سیاق این آیات، نتیجه  3پذیرش ولایت خدا و رسول او پیروزی و غلبه بر دیگران معرفی شده است.

در توجیه تطبیق جمله آخر آیه بر عموم مومنین، نه  گرفته اند معنای ولایت در این آیه نصرت است. همچنین
ت. بلکه شود نیسفقط امیرالمومنین گفته اند مراد از رکوع در این آیه رکوع اصطلاحی که در نماز به جا آورده می

ند و دهآورند و زکات میمراد مطلق خضوع و خشوع است. یعنی ولی شما مومنینی هستند که نماز به جا می
دهند در نظر ایشان، برای احتراز از منافقانی است که نماز و زکات را انجام می« و هم راکعون». قید خشوع دارند

فخر الدین رازی، محمد بن و  002 -009ص  6ج ، 9114؛ محمد)رشید رضا، ولی قلبا  خشوع و خضوع ندارند
لانش وجود دارد، اجتهادی در لکن این برداشت جدای از اینکه شواهد زیادی بر بط .(25ص  92ج  عمر؛ بی تا،

مقابل نص است. زیرا نصوص زیادی از شیعه و سنی وجود دارد که این آیه را بر امیرالمومنین تطبیق داده اند و 
آن را متضمن حکم خاصی که مخصوص خداوند رحمان و رسول الله و امیرالمومنین است، معرفی کرده 

. بررسی مفصل آیه و نقد کلام مخالفین از رسالت (25الی  5، ص: 6ج، 9093سید محمد حسین،  طباطبایی)اند
 کنیم:این نوشتار خارج است. فقط به عنوان تبرک و تیمن به ذکر روایتی در تفسیر این آیه بسنده می

دِ بْنِ سَعْدٍ ]سَعِیدٍ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ الَ حَدَّ

َ
هُ ق خْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّ

َ
ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْ أ الَ حَدَّ

َ
دِ [ الْهَمْدَانِيُّ ق

هِ  وْلِ اللَّ
َ
بِي جَعْفَرٍ ع فِي ق

َ
بِي الْجَارُودِ عَنْ أ

َ
اشٍ عَنْ أ ثَنَا کَثِیرُ بْنُ عَیَّ الَ حَدَّ

َ
دِيُّ ق هِ الْمُحَمَّ ما وَلِ  - عَزَّ وَ جَلَّ اللَّ هُ إِنَّ کُمُ اللَّ یُّ

                                                 
اند، همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای زکات آوردهجز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان ترجمه:  1

 .کنند در حالی که در رکوع نمازندمی
صاری 2 خِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّ ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا الَّ یُّ

َ
هُ مِنْهُمْ إِ  یا أ هُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّ وْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّ

َ
وْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
هَ لا یَهْدِ أ ي الْقَوْمَ نَّ اللَّ

الِمینَ )  (11الظَّ
هِ هُمُ الْغالِبُونَ ) 3 ذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّ  (15وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّ
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ذِینَ آمَ  سَدٌ وَ ثَعْلَبَةُ وَ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ
َ
هِ بْنُ سَلَامٍ وَ أ سْلَمُوا مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّ

َ
الَ إِنَّ رَهْطا  مِنَ الْیَهُودِ أ

َ
 یَامِینَ وَ ابْنُ نُوا الْیَْةَ ق

وْصَی إِلَی یُوشَعَ بْنِ نُ 
َ
هِ إِنَّ مُوسَی ع أ بِيَّ ص فَقَالُوا یَا نَبِيَّ اللَّ تَوُا النَّ

َ
كَ یَا رَسُ ابْنُ صُورِیَا فَأ هِ وَ مَنْ ونٍ فَمَنْ وَصِیُّ ولَ اللَّ

نَا بَعْدَكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْةُ  کاةَ وَ هُمْ  -وَلِیُّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ إِنَّ
الَ رَسُولُ اللَّ 

َ
الَ راکِعُونَ ثُمَّ ق

َ
حَدٌ شَیْئا  ق

َ
عْطَاكَ أ

َ
 مَا أ

َ
تَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ فَقَالَ یَا سَائِلُ أ

َ
ومُوا فَقَامُوا فَأ

ُ
 هِ ص ق

 
َ
يِّ حَالٍ أ

َ
الَ عَلَی أ

َ
ي ق ذِي یُصَلِّ جُلُ الَّ عْطَانِیهِ ذَلِكَ الرَّ

َ
الَ أ

َ
عْطَاکَهُ ق

َ
الَ مَنْ أ

َ
الَ کَانَ رَاکِعا  عْطَ نَعَمْ هَذَا الْخَاتَمَ ق

َ
اكَ ق

الُ 
َ
کُمْ بَعْدِي ق بِي طَالِبٍ وَلِیُّ

َ
بِيُّ ص عَلِيُّ بْنُ أ هْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّ

َ
رَ أ بِيُّ ص وَ کَبَّ رَ النَّ سْلَامِ وا رَضِینَا بِ فَکَبَّ ا  وَ بِالْإِ هِ رَبا اللَّ

بِي طَ 
َ
ا  وَ بِعَلِيِّ بْنِ أ دٍ نَبِیا ذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ دِینا  وَ بِمُحَمَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ا  فَأ الِبٍ وَلِیا

رْبَعِینَ خَا
َ
تُ بِأ

ْ
ق هِ لَقَدْ تَصَدَّ الَ وَ اللَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
ابِ أ هِ هُمُ الْغالِبُونَ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ نَا رَاکِعٌ لِیَنْزِلَ  تَما  وَ اللَّ

َ
 فِيَّ مَا نَزَلَ أ

بِي طَالِبٍ ع فَمَا نَزَلَ 
َ
 1.(920ص: ، 9336، بابویه، محمد بن علی ابن)فِي عَلِيِّ بْنِ أ

در این روایت سوال کننده از پیامبر در خصوص وصی او سوال پرسید، همانطور که یوشع بن نون وصی حضرت 
موسی بود. در این هنگام این آیه نازل شد. برای بررسی مصداق این آیه به مسجد رفتند و دیدند که امیرالمومنین 

ین را امبر تکبیر گفتند و ولایت امیرالمومندر حال رکوع انگشتر خود را صدقه داده است. همگی به تبعیت از پی
 شود.اقرار کردند. روایات به این مضمون در کتب حدیثی شیعه و سنی فراوان یافت می

 ها  خودداری می کنیم.همچنین آیه اکمال دین و آیه اولوالامر نیز دلالت روشنی بر مدعا دارند که از ذکر آن
 حدیث غدیر خم

ولایت و جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام از پیامبر مکرم اسلام صادر شده است. روایات فراوانی در اثبات 
توان به آن استناد کرد، خطبه طولانی ایست که در ماجرای غدیر خم از پیامبر اسلام نقل مهمترین روایتی که می

 بخشیم:شده است. لذا تنها با استناد به این روایت بحث را خاتمه می

                                                 
ایمان دارند تا آخر آیه ( همانا ولی شما خدا و رسول او است آنان که 55امام پنجم در تفسیر قول خدای عز و جل )مائده ترجمه:  1

ه بن سلام و اسد و ثعلبه و ابن یامین و ابن صوریا و نزد پیغمبر  آمدند و « ص»فرمود جمعی از یهودیان مسلمان شدند مانند عبد اللَّ
ه موسی یوشع بن نون را وصی خود کرد وصی شما کیست؟ کی پس از تو سرپرست ما است این آیه نازل شد که  لی و گفتند یا نبی اللَّ

شما خدا و رسول او است و آن کسانی که گرویدند و نماز برپا کردند و زکاة پرداختند و در رکوعند سپس رسول خدا فرمود برخیزید 
 برخاستند و بمسجد آمدند ناگاه سائلی بیرون میشد فرمود ای سائل کسی چیزی بتو نداد؟

ی که نماز میخواند فرمود در چه حالی بتو داد گفت در حال رکوع پیغمبر گفت چرا این خاتم را دادند و فرمود کی بتو داد گفت این مرد
تکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتند فرمود علی بن ابی طالب پس از من ولی شما است گفتند بپروردگاری خدا خشنودیم و 

( هر که خدا را ولی خود داند و رسولش 56ده بدین اسلام و به پیغمبری محمد و به ولایت علی بن ابی طالب، خدا این آیه فرستاد )مائ
و آنها که گرویدند به راستی حزب خدا غالبند از عمر بن خطاب روایت شده که من چهل خاتم تصدق دادم در حال رکوع تا در باره من 

 نازل شود آنچه در باره علی نازل شد و چیزی نازل نشد
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ثَنَا فَّ  حَدَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ ثَنَا مُحَمَّ الَ حَدَّ
َ
هُ عَنْهُ ق حْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ اللَّ

َ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أ دِ بْنِ ارُ عَنْ مُحَ مُحَمَّ مَّ

بِي عُمَیْرٍ 
َ
دِ بْنِ أ ابِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعا  عَنْ مُحَمَّ بِي الْخَطَّ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ  الْحُسَیْنِ بْنِ أ  بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ا رَجَعَ رَسُ  الَ: لَمَّ
َ
سَیْدٍ الْغِفَارِيِّ ق

ُ
فَیْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أ بِي الطُّ

َ
بُوذَ عَنْ أ ةِ الْ خَرَّ هِ ص مِنْ حِجَّ وَدَاعِ ولُ اللَّ

ی انْتَ  بَلَ حَتَّ
ْ
ق
َ
زُولِ فَنَزَلَ الْقَوْمُ مَنَازِلَهُمْ ثُمَ وَ نَحْنُ مَعَهُ أ صْحَابَهُ بِالنُّ

َ
مَرَ أ

َ
ی  هَی إِلَی الْجُحْفَةِ فَأ لَاةِ فَصَلَّ نُودِيَ بِالصَّ

طِیفُ الْخَبِیرُ  نِي اللَّ
َ
أ دْ نَبَّ

َ
هُ ق بَلَ بِوَجْهِهِ إِلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ

ْ
ق
َ
صْحَابِهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أ

َ
يبِأ نِّ

َ
کُمْ مَیِّ  أ نَّ

َ
تٌ وَ أ دْ مَیِّ

َ
ي ق نِّ

َ
تُونَ وَ کَأ

هِ وَ  فْتُ فِیکُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّ ا خَلَّ رْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ وَ عَمَّ
ُ
ا أ ي مَسْئُولٌ عَمَّ نِّ

َ
جَبْتُ وَ أ

َ
کُمْ مَسْئُو دُعِیتُ فَأ نَّ

َ
تِهِ وَ أ لُونَ فَمَا حُجَّ

الُوا
َ
کُمْ ق ائِلُونَ لِرَبِّ

َ
نْتُمْ ق

َ
 لَسْتُمْ  أ

َ
الَ لَهُمْ أ

َ
فْضَلَ الْجَزَاءِ ثُمَّ ق

َ
ا أ هُ عَنَّ غْتَ وَ نَصَحْتَ وَ جَاهَدْتَ فَجَزَاكَ اللَّ دْ بَلَّ

َ
نَقُولُ ق

ارَ حَ  نَّ النَّ
َ
ةَ حَقٌّ وَ أ نَّ الْجَنَّ

َ
هِ إِلَیْکُمْ وَ أ ي رَسُولُ اللَّ نِّ

َ
هُ وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
نَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ فَقَا قٌّ وَ تَشْهَدُونَ أ

َ
لُوا أ
هَ مَ  نَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ي أ نِّ

َ
شْهِدُکُمْ أ

ُ
ي أ لَا وَ إِنِّ

َ
هُمَّ اشْهَدْ عَلَی مَا یَقُولُونَ أ الَ اللَّ

َ
نَا مَوْلَی کُلِّ مُسْلِمٍ وَ نَشْهَدُ بِذَلِكَ ق

َ
نَا وْلَايَ وَ أ

َ
 أ

وْلی
َ
  أ

َ
ونَ لِي بِذَلِكَ وَ تَشْهَدُونَ لِي بِهِ فَقَالُوا نَعَمْ نَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ  نْفُسِهِمْ فَهَلْ تُقِرُّ

َ
لَا مَنْ کُنْتُ أ

ا  مَوْلَاهُ  ی بَدَتْ آبَ   مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِیا خَذَ بِیَدِ عَلِيٍّ ع فَرَفَعَهَا مَعَ یَدِهِ حَتَّ
َ
هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ وَ هُوَ هَذَا ثُمَّ أ الَ اللَّ

َ
اطُهُمَا ثُمَّ ق

نْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ 
َ
ي فَرَطُکُمْ وَ أ لَا وَ إِنِّ

َ
 الْحَوْضَ حَوْضِي غَدا  وَ هُوَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ أ

ي سَائِلُکُمْ غَدا  مَا ذَا صَنَعْتُمْ حَوْضٌ عَرْضُهُ مَا بَیْنَ بُصْرَی وَ صَنْ  لَا وَ إِنِّ
َ
مَاءِ أ ةٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّ دَاحٌ مِنْ فِضَّ

ْ
ق
َ
عَاءَ فِیهِ أ

هَ بِهِ عَلَیْکُمْ فِي یَوْمِکُمْ هَذَا إِذَا وَرَدْتُمْ عَلَيَّ حَوْضِي وَ مَا ذَا صَنَعْتُمْ بِالثَّ  شْهَدْتُ اللَّ
َ
فَانْظُرُوا کَیْفَ  دِيقَلَیْنِ مِنْ بَعْ فِیمَا أ

ا الثَّ  مَّ
َ
الَ أ

َ
هِ ق قَلَانِ یَا رَسُولَ اللَّ الُوا وَ مَا هَذَانِ الثَّ

َ
کْبَرُ فَ تَکُونُونَ خَلَفْتُمُونِي فِیهِمَا حِینَ تَلْقَوْنِي ق

َ
هِ عَزَّ وَ قَلُ اأَْ کِتَابُ اللَّ

یْدِیکُمْ 
َ
ي فِي أ هِ وَ مِنِّ یْدِیکُمْ فِیهِ عِلْمُ مَا مَضَی وَ مَا بَقِيَ إِلَی  جَلَّ سَبَبٌ مَمْدُودٌ مِنَ اللَّ

َ
رَفُ الْخَْرُ بِأ هِ وَ الطَّ طَرَفُهُ بِیَدِ اللَّ

بِي طَالِبٍ وَ 
َ
صْغَرُ فَهُوَ حَلِیفُ الْقُرْآنِ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
قَلُ اأَْ ا الثَّ مَّ

َ
اعَةُ وَ أ نْ تَقُومَ السَّ

َ
هُمَا لَنْ  أ ی عِتْرَتُهُ ع وَ إِنَّ ا حَتَّ

َ
یَفْتَرِق

 یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ 
فَیْلِ رَحِمَهُ  بُو الطُّ

َ
بِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ صَدَقَ أ

َ
بُوذَ فَعَرَضْتُ هَذَا الْکَلَامَ عَلَی أ الَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّ

َ
هُ هَذَا الْکَلَامُ وَ ق جَدْنَاهُ اللَّ

 (65، ص: 9ج، 9362، محمد بن علی بابویه، ابن)فِي کِتَابِ عَلِيٍّ ع وَ عَرَفْنَاهُ 
در کتب مختلف شیعه و سنی ماجرای غدیر خم و روایت پیامبر اسلام نقل شده است. جمله کلیدی و مرکزی این 

 روایت کلام نورانی پیامبر است که فرمود:
 من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه

موسوعه الغدیر علامه  (33الی  34، ص 9311؛ جاسم ،پور یموس )نی است.این جمله متواتر میان شیعه و س
امینی مهمترین تلاش برای اثبات تواتر این روایت نورانی است. از میان اهل سنت، احمد بن حنبل، ابن ماجه، 
ابوعیسی ترمذی، ابن ابی عاصم، بزار، ابوعبدالرحمن نسائی، طبرانی، حاکم نیشابوری، ابن حجر عسقلانی و 

 (21الی  91)همان، ص صحیح دانسته اند.ها این روایت را بسیاری از علمای دیگر آن



 033/  027-044ص0403، فصل  بهار  اول،شمارة  ،سوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

سنت در دلالت روایت بر اثبات جانشینی علی علیه السلام برای پیامبر اسلام سلام الله علیه و اثبات اهلعلمای 
برای امیرالمومنین خدشه وارد کرده اند و برای کلمه مولی معانی مختلفی مانند نصرت، « ولایت در تصرف»

تواند قط میف« مولی»کند واژه کرده اند. لکن قرائن درون متنی در خطبه غدیر ثابت می محبت، دوستی و... بیان
توان به داشته باشد. این شواهد درون متنی نیز تواتر دارند. شواهد درون متنی که می« اولی در تصرف»معنای 

 فقره است: 5آن استناد کرد 
الستم تشهدون ان لا اله الا الله و ان »، «عاد من عاداهاللهم وال من والاه و »، «الست اولی بکم من انفسکم»

 «و انی اوشک ان ادعی فاجیب»، «الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه»، «محمدا عبده و رسوله
. اثبات تواتر این فقرات و بیان قرینیت (240همان، ص )تمام این فقرات پنجگانه به صورت متواتر نقل شده اند

. پایان خارج است مقالهن جملات برای اثبات مطلوب نیازمند به بحث مفصلی است که از عهده این هر یک از ای
 نامه دکتری آقای جاسم موسی پور برای اثبات این مدعا نگاشته شده است.

 سومپیش فرض 
ن است اصول دیای دارد. آنچه از ولایت در اسلام جایگاه ویژهنیز از روابات فراوان قابل استفاده است.  اصل سوم

و در همه ادیان آسمانی مشترک است: توحید و معاد و نبوت است. امامت و ولایت از مختصات مذهب شیعه 
بیت علیهم السلام و لزوم اطاعت از ایشان تفاوت آید. اعتقاد به ولایت اهلاست و از اصول مذهب به شمار می

بیت و گرامی داشت د در لزوم محبت به اهلاساسی میان مذهب شیعه با سایر مذاهب اسلامی است. هرچن
رام سنت امیرالمومنین را عالم ترین صحابه و بسیار مورد احتاهلایشان اختلافی بین اکثریت مسلمین نیست. 

و حق  کنند. اما اعتقاد به ولایتدانند و سایر ائمه ما شیعیان را از بزرگترین علمای ربانی اسلام قلمداد میمی
نی پیامبر و لزوم اطاعت بی چون و چرا از ایشان مورد اختلاف شیعه و سنی است. این همان حکومت و جانشی

متعال  بیت علیهم السلام از جانب خداوندشود. شیعه معتقد است اهلخصوصیتی است که از آن به ولایت یاد می
 نی نیست.م اسلامی و فروعات دیولایت بر عموم مردم دارند. این اعتقاد نزد شیعه همسنگ با اعتقاد به سایر تعالی

در روایات فراوانی اعتقاد به ولایت بالاتر از سایر تعالیم دینی بعد از اصول سه گانه دین معرفی شده است. این 
 طایفه تقسیم نمود: 0توان به روایات را می

 «بنی الاسلام علی خمس»طایفه اول: روایات 
در روایات فراوانی گفته شده است که اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. و ولایت 

توان استفاده نمود ولایت با سایر تعالیم و احکام دینی افضل و برتر از چهار چیز دیگر است. از این روایات می
صار فقط به جهت اختآن، بالاتر از سایر احکام دینی است. تفاوت اساسی دارد و اعتقاد به آن و عمل به مقتضای 

 به دو روایت از این روایات اشاره می کنیم:
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 صحیحه ابوحمزه ثمالی
یَادِيِ  دٍ الزِّ ی بْنِ مُحَمَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّ

َ
دٍ اأَْ ثَنِي الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ الَ   حَدَّ

َ
اءِ ق ثَ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ بَانُ بْنُ حَدَّ

َ
نَا أ

الَ: بُنِيَ 
َ
بِي جَعْفَرٍ ع ق

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
سْلَامُ  عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أ وْمِ  عَلَی الْإِ کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ   خَمْسٍ عَلَی الصَّ

 .(91؛ ص 2، ج9043، محمد بن یعقوب کلینی،)یَةِ ءٍ کَمَا نُودِيَ بِالْوَلَا وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَيْ 
در کتاب شریف کافی روایت دیگری در همان صفحه با همین مضمون نقل شده است، با این تفاوت که فضیل 

کند نه به واسطه ابوحمزه ثمالی. همچنین در انتهای روایت آمده است که مردم آن چهار مستقیم از امام نقل می
احتمال دارد این روایت همان روایت اول باشد. موید یکی بودن این  1ی ولایت را ترک کردند.مورد را گرفتند ول

ن و کند با همین مضموروایات، روایتی است که در محاسن برقی، حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی نقل می
ند و ولایت را ترک در انتهای روایت آمده است عباس بن عامر اضافه کرده است: مردم آن چهار چیز را گرفت

 کردند:
سْلَامُ عَلَی خَمْسٍ ا الَ: بُنِيَ الْإِ

َ
بِي جَعْفَرٍ ع ق

َ
مَالِيِّ عَنْ أ بِي حَمْزَةَ الثُّ

َ
کَاةِ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ لَاةِ وَ الزَّ  وَ لصَّ

وْمِ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ  رْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ ءٍ مَا نُودِيَ بِاالْحَجِّ وَ الصَّ
َ
اسُ بِأ خَذَ النَّ

َ
اسُ بْنُ عَامِرٍ فَأ لْوَلَایَةِ وَ زَادَ فِیهَا عَبَّ

 .(216؛ ص 9، ج9339احمد بن محمد بن خالد،  برقی،)یَعْنِي الْوَلَایَةَ 
برقی العباس بن عامر در سند حدیث محاسن نیست. زیرا مراد از عنه در این سند خود احمد بن محمد بن خالد 

باشد. اما در سند روایت دوم کتاب کافی عباس بن عامر از ابان بن عثمان از فضیل که صاحب کتاب است می
کند. هرچند به جز این روایت، در هیچ جای دیگر احمد بن بن یسار از امام باقر علیه السلام روایت را نقل می

ت ولی طبقه او سازگار است که از عباس بن عامر محمد بن خالد البرقی از عباس بن عامر چیزی نقل نکرده اس
نقل حدیث کند. به این ترتیب مشخص شد روایت محاسن و روایت دوم کافی، به احتمال زیاد یک روایت هستند 

شوند و در روایت کافی، ابی حمزه ثمالی سقط شده است. لذا روایت اول و دوم کافی نیز یک روایت محسوب می
 ا ابوحمزه ثمالی است.و روای همه این نقل ه

 صحیحه زاره
ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ  لْتِ جَمِیعا  عَنْ حَمَّ هِ بْنِ الصَّ بِیهِ وَ عَبْدِ اللَّ

َ
هِ عَنْ زُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
رَارَةَ عَنْ أ

الَ: 
َ
سْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ جَعْفَرٍ ع ق يُّ بُنِيَ الْإِ

َ
الَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أ

َ
وْمِ وَ الْوَلَایَةِ ق کَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ شْیَاءَ عَلَی الصَّ

َ
أ

لِیلُ عَلَیْهِنَّ شَيْ  هَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّ نَّ
َ
فْضَلُ أَِ

َ
فْضَلُ فَقَالَ الْوَلَایَةُ أ

َ
لْتُ ثُمَّ ا ءٍ مِنْ ذَلِكَ أ

ُ
ذِيق لِي ذَلِكَ فِي یَ  لَّ

                                                 
شْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْ  1

َ
بُو عَلِيٍّ اأَْ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أ

َ
اسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أ الَ:  عنِ عَلِيٍّ الْکُوفِيِّ عَنْ عَبَّ

َ
ق

وْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ  کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ سْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّ رْبَعٍ بِشَيْ بُنِيَ الْإِ
َ
اسُ بِأ خَذَ النَّ

َ
 وَ تَرَکُوا ءٍ کَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ فَأ

 هَذِهِ یَعْنِي الْوَلَایَةَ.
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ذِي یَلِیهَا فِ  لْتُ ثُمَّ الَّ
ُ
الَ ق

َ
لَاةُ عَمُودُ دِینِکُمْ ق الَ الصَّ

َ
هِ ص ق لَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّ کَاةُ ي الْفَضْلِ الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّ الَ الزَّ

َ
 ق

الَ رَسُولُ 
َ
بْلَهَا وَ ق

َ
لَاةِ ق  بِالصَّ

َ
رَنَهَا بِهَا وَ بَدَأ

َ
هُ ق نَّ

َ
الَ أَِ

َ
ذِي یَلِیهَا فِي الْفَضْلِ ق لْتُ وَ الَّ

ُ
نُوبَ ق کَاةُ تُذْهِبُ الذُّ هِ ص الزَّ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ  الَ اللَّ
َ
هَ غَنِيٌّ عَنِ  -الْحَجُّ ق اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا  وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ هِ عَلَی النَّ وَ لِلَّ
ةٌ مَقْبُولَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ صَلَاة  نَافِلَة  وَ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ طَوَ  -نَ الْعالَمِی هِ ص لَحَجَّ الَ رَسُولُ اللَّ

َ
حْصَی اوَ ق

َ
فا  أ

الَ فِي یَوْمِ عَرَفَةَ وَ یَوْمِ الْمُزْدَلِفَ 
َ
هُ لَهُ وَ ق حْسَنَ رَکْعَتَیْهِ غَفَرَ اللَّ

َ
سْبُوعَهُ وَ أ

ُ
الَ افِیهِ أ

َ
لْتُ فَمَا ذَا یَتْبَعُهُ ق

ُ
الَ ق

َ
وْمُ ةِ مَا ق لصَّ

الَ 
َ
ارِ ق ةٌ مِنَ النَّ وْمُ جُنَّ هِ ص الصَّ الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ق

َ
جْمَعَ ق

َ
وْمِ صَارَ آخِرَ ذَلِكَ أ لْتُ وَ مَا بَالُ الصَّ

ُ
فْضَلَ  ق

َ
الَ إِنَّ أ

َ
ثُمَّ ق

شْیَاءِ مَا إِذَا فَاتَكَ لَمْ تَکُنْ مِ 
َ
کَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ اأَْ لَاةَ وَ الزَّ یَهُ بِعَیْنِهِ إِنَّ الصَّ نْ تَرْجِعَ إِلَیْهِ فَتُؤَدِّ

َ
لَیْسَ یَقَعُ  نْهُ تَوْبَةٌ دُونَ أ

یْتَ شَيْ  دَّ
َ
وْ سَافَرْتَ فِیهِ أ

َ
رْتَ أ صَّ

َ
وْ ق

َ
وْمَ إِذَا فَاتَكَ أ دَائِهَا وَ إِنَّ الصَّ

َ
نْبَ ءٌ مَکَانَهَا دُونَ أ اما  غَیْرَهَا وَ جَزَیْتَ ذَلِكَ الذَّ یَّ

َ
 مَکَانَهُ أ

رْبَعَةِ شَيْ 
َ
ضَاءَ عَلَیْكَ وَ لَیْسَ مِنْ تِلْكَ اأَْ

َ
ةٍ وَ لَا ق

َ
مْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ بِصَدَق

َ
الَ ذِرْوَةُ اأَْ

َ
الَ ثُمَّ ق

َ
 ءٌ یُجْزِیكَ مَکَانَهُ غَیْرُهُ ق

شْیَاءِ وَ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  وَ بَابُ اأَْ مَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّ اعَةُ لِلِْْ حْمَنِ الطَّ طاعَ اللَّ  -رِضَا الرَّ

َ
سُولَ فَقَدْ أ هَ وَ مَنْ یُطِعِ الرَّ

رْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا  
َ
ی فَما أ امَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَ  -مَنْ تَوَلَّ

َ
نَّ رَجُلا  ق

َ
مَا لَوْ أ

َ
قَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْ أ رِهِ هُ وَ تَصَدَّ

عْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ 
َ
هِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أ هِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِيِّ اللَّ ثَوَابِهِ وَ لَا  عَلَی اللَّ

 
َ
ةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ کَانَ مِنْ أ هُ الْجَنَّ ولَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ یُدْخِلُهُ اللَّ

ُ
الَ أ

َ
یمَانِ ثُمَّ ق ، عقوبمحمد بن ی کلینی،)هْلِ الْإِ
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لام فرمود: بنای اسلام روی پنج چیز است؟ نماز و زکاة و حج و روزه و ولایت.زراره گوید بحضرت  1 ترجمه: امام باقر علیه السا

 ست؟ فرمود: ولایت برتر است. زیرا ولایت کلید آنهاست و شخص والی دلیل و راهنمای آنهاست عرضکردم: کدامیك از اینها برتر ا
ه علیه و آله فرموده: نماز ستون دین شماست. عرضکردم:  عرضکردم: سپس کدامیك برتری دارد؟ فرمود: نماز، رسول خدا صلی اللَّ

همدوش نماز قرار داده و نماز را پیش از زکاة ذکر نموده و رسول خدا پس از آن کدامیك برتری دارد؟ فرمود: زکاة، زیرا خدا زکاة را 
ه علیه و آله فرمود: زکاة گناه را میبرد. عرضکردم: پس از آن کدامیك برتری دارد؟ فرمود: حج، خدای عز و جل فرماید:  صلی اللَّ

ول خدا و رس« نیاز است.فر ورزد، خدا از جهانیان بیبرای خداست بر مردم زیارت خانه کعبه آنها که بدان راه توانند یافت و هر که ک»
ه علیه و آله فرمود: یك حج پذیرفته از بیست نماز نافله بهتر است و هر که گرد این خانه طوافی کند که هفت شوطش را  صلی اللَّ

فه و مزدلفه چه مطالبی فرموده است. بشمارد )تا کم و زیاد نشود( و دو رکعت نمازش را نیکو گزارد خدا او را بیامرزد، و راجع بروز عر 
ه علیه و  عرضکردم: پس از این کدامست؟ فرمود: روزه. عرضکردم: چرا روزه آخر همه اینها قرار گرفت؟ فرمود: رسول خدا صلی اللَّ

یرفته ذآله فرموده است: روزه سپر آتش دوزخ است، سپس فرمود: برترین چیزها آنست که چون از دستت رفت، توبه کردن از آن پ
نیست، جز آنکه برگردی و عین آن عمل را بجا آوری، و نماز و زکاة و حج و ولایت، جز انجام دادن خود آنها، چیز دیگری جای آنها را 

آوری و نمیگیرد، ولی روزه )ماه رمضان( اگر از تو فوت شود یا تقصیری در آن روا داری یا مسافرت کنی، در ایام غیر رمضان بجا می
 را با صدقه دادن و قضا کردن جبران میکنی. ولی هیچ یك از آن چهار، چیز دیگری جایگزینش نشود.آن گناه 

سپس فرمود: بالاترین مرتبه امر دین و کلیدش و در همه چیز و مایه خرسندی خدای رحمان، اطاعت امام است، بعد از شناسائی او، 
رد خدا را فرمان برده است و هر که پشت کند، ما ترا بنگهبانی آنها همانا خدای عز و جل میفرماید: هر که پیغمبر را فرمان ب

ها را بعبادت بپا خیزد و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش همانا اگر مردی شب« ایم،نفرستاده
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ضل کند کدام یک افکند. زراره سوال میدر این روایت طولانی نیز بناء اسلام را بر همان پنج چیز، معرفی می
دهد ها امام است. این تعلیل نشان میدهد ولایت. زیرا کلید آن چهار چیز دیگر و راهنمای آنامام پاسخ میاست؟ 

ولایت در ردیف آن چهار چیز دیگر نیست. بلکه آن چهار چیز در طول ولایت و در رتبه بعد از ولایت قرار دارند. 
کسی در تمام طول عمر خود آن چهار رکن دیگر را موید این برداشت نیز ذیل روایت است که امام فرمودند: اگر 

انجام دهد، یعنی نماز بخواند و روزه بگیرد و صدقه دهد و حج به جا آورد ولی ولایت ولی الهی را نداشته باشد و 
اعمالش به راهنمایی او نباشد، هیچ ثوابی نخواهد داشت و از اهل ایمان نخواهد بود. این خصوصیت ویژه ولایت 

ود که مسئله امامت و ولایت را در عرض سایر فروعات دینی ندانیم و آن را اصلی از اصول دین حق شسبب می
 برشمریم.

در تبیین معنای این روایات باید ابتداء مشخص شود که مراد از بنای اسلام بر این پنج چیزی چیست؟ ثانیا به 
 گر قرار داده شده است؟ این سوال پاسخ داده شود که چرا ولایت در ردیف آن چهار مورد دی

رکن از  5در پاسخ به سوال اول ممکن است ابتدائا  این معنا به ذهن بیاید که اگر نزد مسلمانی هر کدام از این 
شود. لکن التزام به این معنا ممکن نیست. بین برود، آن شخص از دایره اسلام خارج شده و کافر محسوب می

ا مسلمان سنت ر اهلرک نماز و روزه و حج نیست. همچنین شیعیان نیز زیرا هیچ کس قائل به کفر و نجاست تا
ی سنت را جمیعا  کافر ونجس دانسته اند. زیرا به مقتضااهلدانند. تنها برخی از اخباریون نظیر صاحب حدائق، می

صفحه: ، 5، جلد: 9363بن احمد،  وسفی ،یبحران)سنت را ناصبی پنداشته انداهلظاهر برخی روایات، همه 
ره معتقد است منظور از بناء اسلام بر این پنج چیز این است که اسلامِ اهآیت الله اراکی در کتاب الط .(911

شخص مسلمان بدون این پنج چیز اسلام قوی و مستقری نیست بلکه ضعیف و مستودع است و با کوچکترین 
، 9095، یمحمد عل ،یاراک)مسلمان است رود. لذا کسی که این پنج چیز را نداشته باشد نیزسببی از بین می

. علامه مجلسی در بحار احتمال داده است مراد از اسلام در این روایات ایمان باشد. لذا کسی (524، ص 9ج
 65، ج9043، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی،)که یکی از این پنج چیز را ندارد ایمان ندارد هرچند اسلام دارد

همین توجیه علامه مجلسی صحیح تر باشد، هرچند کلام آیت الله اراکی نیز خالی  رسدبه نظر می. (321؛ ص
 از قوت نیست.

 فرماید شاید به دلیلدر پاسخ به سوال دوم چند احتمال از جانب علامه مجلسی مطرح شده است: ایشان می
کرده اند، و شاید مراد از خلاف، ولایت را که از اصول اعتقادی است در کنار عبادات فرعی ذکر مماشات با اهل

بیت باشد که مکمل ایمان است. شاید هم مراد از ولایت همان ولایت در این روایات، فرط محبت و علاقه به اهل
                                                 

ش با راهنمائی او باشد، برای او از ثواب خدای جل و عز بحج رود، و امر ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمال
 حقی نیست و او از اهل ایمان نباشد، سپس فرمود: خدا نیکوکاران از ایشان را بفضل رحمت خود داخل بهشت کند.
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معنای اصطلاحی است که اعتقاد به آن برای شیعه لازم است باشد ولی مراد از آن چهار مورد دیگر، عمل به 
ها باشد که یک امر اعتقادی است و انکار آن انکار ضروری است. به این ها نباشد، بلکه اعتقاد به لزوم آنآن

شود. در نهایت ایشان همان توجیه اول که مماشات با ترتیب ذکر ولایت در کنار چهار مورد دیگر توجیه می
این  هیچکدام از این سه توجیه صحیح نباشد؛ زیرا اولا رسدبه نظر می. )همان(داندخلاف است را بهتر میاهل

نه شود که افشاء آن منهی عروایات به صورت عمومی گفته نشده است. این روایات از جمله روایاتی محسوب می
بیت اصحاب خود را دستور به رعایت تقیه و عدم نقل برخی روایات داده اند. شاهد این مدعا این است است و اهل

ولی الهی دانسته و تمام اعمال کسانی که به ولایت معتقد ، ملاک قبولی اعمال را تولی 1که در برخی از این روایات
د. بلکه این شونیستند را باطل اعلام کرده است. اگر امام خود در مقام تقیه باشد چنین مضمونی از او صادر نمی

 تواند توجیه مناسبی برای اینخلاف نمیروایت را برای اصحاب خاص خود بیان فرموده اند. لذا مماشات با اهل
روایات باشد. همچنین توجیه دوم نیز صحیح نیست، زیرا ولایتی که در این روایات وجود دارد ملاک قبولی اعمال 

تواند بیت به تنهایی، سازگار نیست. توجیه سوم نیز نمیو راهنمای احکام و فروعات است و این با محبت اهل
حج در این روایات انجام این اعمال است نه صرف مقبول واقع شود، زیرا مشخصا مراد از نماز و روزه و زکات و 

کند. در ها. موید این برداشت صحیحه زراره است که فضیلت این امور پنجگانه را به ترتیب بیان میاعتقاد به آن
مل به این پردازد. مشخصا  این نتایج بر عبیان فضیلت نماز و سپس زکات و... به بیان نتایج عمل به این موارد می

. توان هیچکدام از این سه توجیه علامه مجلسی را پذیرفتها. بنابراین نمیمترتب است نه صرف اعتقاد به آن امور
این است که آن امور چهارگانه دیگر در میان جمیع مسلمین از اهمیت و اعتبار خاصی  رسدآنچه به ذهن می

ی برای ولایت قرار دهد و آن را در ذهن مخاطب اتواند اعتبار اولیهها میبرخوردار هستند. اقتران ولایت به آن
فهماند که ولایت از آن امور چهارگانه نیز بالاتر بااهمیت جلوه دهد. لکن در مرتبه بعدی، امام به مخاطب خود می

است. به این ترتیب ذکر ولایت در کنار فروعات مهم فقهی از باب مقدمه و توطئه است برای بیان اهمیت ولایت 
 خاص آن در اسلام.و جایگاه 

به هر حال شکی نیست که ولایت از اصول اعتقادی شیعه است و به استناد این روایات و روایاتی که در ادامه ذکر 
 خواهد شد، دین بدون ولایت ناقص بوده و مرضی رضای الهی نیست.

 
 
 

                                                 
 که پیشتر ذکر شد. صحیحه زراره 1
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 دهندبیت دینی که به آن معتقد هستند را توضیح میطایفه دوم: روایاتی که اهل
کنند. بیت به مناسبتی، اصول عقاید و دینی که به آن پایبند هستند را تشریح میفه دیگری از روایات اهلدر طای

در این روایات، بعد از اقرار به توحید و نبوت، مسئله ولایت مطرح شده است. سیاق این روایات دال بر اهمیت 
 ولایت و رکن بودن آن در دین است.
 الجعفیصحیحه اسماعیل بن عبدالرحمن 

 
َ
الَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أ

َ
بَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِيِّ ق

َ
اءِ عَنْ أ دٍ عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ بِي جَعْفَرٍ ع وَ مَعَهُ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّ

لُ 
َ
بُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ صَحِیفَةُ مُخَاصِمٍ یَسْأ

َ
ذِي صَحِیفَةٌ فَقَالَ لَهُ أ ینِ الَّ هُ هَذَ  عَنِ الدِّ ا یُقْبَلُ فِیهِ الْعَمَلُ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّ

د نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
بُو جَعْفَرٍ ع شَهَادَةُ أ

َ
رِیدُ فَقَالَ أ

ُ
ذِي أ ا  ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ تُقِرَّ بِمَا الَّ

هِ وَ ا وَاضُعُ وَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّ مْرِنَا وَ الْوَرَعُ وَ التَّ
َ
سْلِیمُ أَِ نَا وَ التَّ هْلَ الْبَیْتِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّ

َ
ائِمِنَا فَإِنَّ  انْتِ لْوَلَایَةُ لَنَا أ

َ
ظَارُ ق

هُ جَاءَ بِهَا.  1(22؛ ص 2، ج9043، محمد بن یعقوب کلینی،) لَنَا دَوْلَة  إِذَا شَاءَ اللَّ
ین روایت یا اسم علم است و نام شخصی است و یا به معنای مناظره کننده است. به هر حال امام در مخاصم در ا

 کند. می بیت را مطرحپاسخ به نامه آن شخص، بعد از توحید و نبوت و اقرار به صحت ما جاء به النبی، ولایت اهل
، 9365، احمد بن علی نجاشي،)ستدر سند روایت معلی بن محمد وجود دارد که نجاشی او را تضعیف کرده ا

. لکن (16ص، 9360، بغدادي، احمد بن حسین واسطي). ابن غضائری او را به عنوان موید قبول دارد(091ص
ول هستند. یعنی قابل قب« کتبه قریبة»توان به او اعتماد کرد؛ زیرا خود نجاشی در مورد کتب او گفته است: می

ه روی دارد، او را به عنوان شاهد و موید قبول دارد و رد محکمی از او ابن غضائری که در تضعیف کردن زیاد
فات تواند دلیلی برای رد روایتی باشد که از ثقات نقل کرده است. بنابراین تضعینکرده است. نقل از ضعفا نیز نمی

 315اربعه  تباو محکم نیست. در مقابل حسین بن محمد عمران )یا عامر( که از مشایخ کلینی و ثقه است، در ک
روایات او از طریق حسین بن محمد نقل شده  %11روایت از معلی بن محمد نقل کرده است. در واقع بیش از 

توان گفت کتاب او را حسین بن محمد نقل کرده است و کتاب او . می(2/9النور، نسخه  هینرم افزار درا)است
حسین بن محمد، در این حد از اکثار، نشانه وثاقت مورد اعتماد نجاشی بوده است. اکثار روایت شخصی مانند 

                                                 
لام رسید و نوشته 1 ته ود: این نوشئی همراه داشت، حضرت فرمترجمه: اسماعیل جعفی گوید: مردی خدمت امام باقر علیه السا

شود، عرضکرد خدایت رحمت کند، همین را میخواستم. امام ش میکند از دینی که عمل در آن پذیرفته میمخاصم است، که پرس
لام فرمود: گواهی دادن باینکه شایسته پرستشی جز خدای یکتای بی ه علشریك نیست و اینکه محمد صلی الباقر علیه السا یه و آله لَّ

بنده و فرستاده اوست، و اقرار نمودن بآنچه از جانب خدا آمده و ولایت ما خانواده و بیزاری از دشمن ما و گردن نهادن بامر ما و 
 آید.پرهیزگاری و فروتنی و انتظار قائم ما، زیرا برای او دولتی است که هر زمان خدا بخواهد با آن دولت می
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آن راوی است. لااقل کتابی که نقل شده است مورد اعتماد است و روایات او که همگی در کتابش مکتوب بوده 
 زند.اند به دست ما رسیده است. بنابراین معلی بن محمد ثقه است و ضرری به سند روایت نمی

 «یعرف امام زمانه من مات و لم»طایفه سوم: روایات 
رسند آمده است کسی که بمیرد در حالی که امام زمانش در روایات زیادی که به حد استفاضه بلکه تواتر هم می

شناسد، به مردن زمان جاهلیت مرده است. این تعبیر نشان دهنده رکن بودن ولایت و امامت است. شناخت را نمی
الا اگر امام را بشناسیم ولی با او به مقابله برخیزیم، باید حالش بهتر امام کنایه از قبول ولایت و امامت اوست، و 

این  به عنوان نمونه به یک روایت ازشناسد. و این تالی قطعا  فاسد است. از کسی باشد که از اساس امام را نمی
 باب اکتفا می کنیم:

 صحیحه فضیل بن یسار
ی بْنِ  دٍ عَنْ مُعَلَّ ذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أ

َ
اءِ عَنْ أ دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ مُحَمَّ

هِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ ق

َ
هِ ع یَوْما  وَ ق بُو عَبْدِ اللَّ

َ
نَا أ

َ
الَ: ابْتَدَأ

َ
ةٌ تَتُ  إِمَامٌ فَمِیبْنِ یَسَارٍ ق هُ مِیتَةٌ جَاهِلِیَّ

لْتُ فَکُلُّ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ إِمَامٌ فَ 
ُ
الَ ق

َ
دْ ق

َ
هِ ق هِ ص فَقَالَ إِي وَ اللَّ الَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ مِیتَتُهُ مِیتَةٌ جَافَقُلْتُ ق

َ
ةٌ ق هِلِیَّ

 .(336؛ ص 9، ج9043، محمد بن یعقوب کلینی،)نَعَمْ 
ها در روایات زیادی تکرار شده از جهت سندی معتبر هستند، اما از آنجا که مضمون آنمدتا عاین روایات هرچند 

مه ها بی نیاز هستیم. جمله مشترکی که در هاست و به حد استفاضه یا تواتر رسیده است، از بررسی سندی آن
از  جاهلی مرده است. مرادها تکرار شده است این است که کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مردن آن

مردن جاهلی، مردن به حالت کفر و شرک است. یعنی کنایه از این است که اسلامی که بدون شناخت امام زمان 
باشد، با کفر و شرک تفاوتی ندارد. مراد از امام زمان، شخصی است که از جانب خداوند متعال دارای مقام ولایت 

کند ریح میتصبعضی از این روایات ته باشد و حکومتی تشکیل دهد. در باشد، نه هر کسی که ادعای امامت داش
، ص: 2ج، 9043، محمد بن یعقوب کلینی،)که امام زمان در صدر اسلام، پیامبر و )سپس( امیرالمومنین بودند

 . بنابراین اعتقاد به امامت و شناخت امام زمان از ارکان دین است.(91
 کنندقبولی اعمال را ولایت معرفی میطایفه چهارم: روایاتی که شرط 

در طایفه دیگری از روایات شرط قبولی اعمال را قبول ولایت امام معرفی کرده است و تلاش کسی که امامی از 
 جانب خداوند متعال نداشته باشد، تلاشش مقبول نیست و اعمالش مبغوض خداوند است. از جمله این روایات:

 صحیحه زراره متقدم
فرماید اگر کسی امامی از جانب خداوند ه زراره که در طایفه اول گذشت، در ذیل روایت امام میروایت صحیح

 نداشته باشد، اعمالش مقبول نیست:
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ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ  لْتِ جَمِیعا  عَنْ حَمَّ هِ بْنِ الصَّ بِیهِ وَ عَبْدِ اللَّ
َ
بِي هِ عَنْ عَبْدِ اللَّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
 زُرَارَةَ عَنْ أ

الَ: ...
َ
قَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَ  جَعْفَرٍ ع ق امَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّ

َ
نَّ رَجُلا  ق

َ
مَا لَوْ أ

َ
 وَلِيِّ عْرِفْ وَلَایَةَ أ

عْمَالِهِ بِ 
َ
هِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أ یمَانِ اللَّ هْلِ الْإِ

َ
هِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أ دَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّ

ةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ  هُ الْجَنَّ ولَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ یُدْخِلُهُ اللَّ
ُ
الَ أ

َ
 1.(91، ص: 2ج، 9043، محمد بن یعقوب کلینی،)ثُمَّ ق

در این روایت نیز تصریح شده است که اگر کسی تمام عمر خود را عبادت کند ولی این عبادات بدون شناخت 
 شود.ولایت ولی الله باشد، هیچ ثوابی نخواهد داشت و از اهل ایمان محسوب نمی

ولایت در دین مبین اسلام جایگاهی بالاتر از  شوداز مجموع این چهار طایفه روایت استفاده می جمع بندی:-0
ول ت را یکی از اصبیفروعات فقهی و احکام عملی دارد. به همین دلیل مذهب تشیع، امامت و ولایت الهی اهل

 دین شمرده است.
 گوییم:با حفظ این سه مقدمه می 

 استدلالتقریر 
 قیاس اول:

 دعوت به عدل است.بیت علیهم السلام صغری( دعوت به قبول ولایت اهل
 کبری( دعوت به عدل عقلا  حسن است.

 بیت علیهم السلام حسن است عقلا  نتیجه( دعوت به قبول ولایت اهل
 قیاس دوم:

 بیت علیهم السلام حسن است عقلا  صغری( دعوت به قبول ولایت اهل
 ما حکم به العقل، حکم به الشرع کبری( کل

 علیهم السلام واجب است شرعا  بیت نتیجه( دعوت به قبول ولایت اهل
بیت علیهم السلام مصداق عدل است. برای اثبات این مدعا در اثبات صغری باید اثبات شود قبول ولایت اهل

بیت علیهم السلام از جانب خداوند متعال جعل شده است؛ و این جعل مسبوق به کافی است بدانیم ولایت اهل
ان بیت علیهم السلام حقیقتا حقی بر سایر بندگان دارند که برای ایشهلمصالح و مفاسد واقعیه است. بنابراین ا

اق بیت مصدجعل ولایت شده است. عدل به معنای اعطاء کل ذی حق حقه است. بنابراین قبول ولایت اهل
 عدل است.

                                                 
ها را بعبادت بپا خیزد و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش بحج ی شبترجمه: ... همانا اگر مرد 1

رود، و امر ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمائی او باشد، برای او از ثواب خدای جل و عز حقی 
 رمود: خدا نیکوکاران از ایشان را بفضل رحمت خود داخل بهشت کند.نیست و او از اهل ایمان نباشد، سپس ف
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دل و عگوییم آنچه که از مستقلات عقلی است و جمیع عقلاء بر آن اتفاق نظر دارند، حسن در اثبات کبری می
قبح ظلم است. اگر عملی مصداق عدل باشد، عقلا  حسن خواهد بود و تفویت آن مصداق ظلم. هر چه آن عمل 
از اهمیت بالاتری برخوردار باشد، یعنی حقی که در آن وجود دارد بزرگتر و مهمتر باشد، حُسن عمل به آن و قبح 

شود و الا استحباب خواهد داشت. آن استفاده میعصیان آن بیشتر خواهد بود. اگر به حد الزام برسد وجوب از 
دعوت به قبول عملی که حق و عدل است نیز مصداق عدل است و حُسن ذاتی دارد. لکن از آنجا که حُسن 

ای ضعیف تر از حُسن عدل قرار دارد. اگر عملی که مصداق دعوت به عدل ناشی از حُسن عدل است، در مرتبه
ای برخوردار باشد که دعوت به آن نیز حُسن الزامی داشته باشد، دعوت به آن عدل است از چنان اهمیت ویژه

 عمل واجب خواهد بود.
بیت علیهم السلام همانگونه که گذشت از جمله مهمترین ارکان دین اسلام است و هیچ عملی بدون ولایت اهل

ابراین ن نیز حسن الزامی دارد. بنای است که دعوت به آآن پذیرفته نیست. اهمیت ویژه ولایت در اسلام به گونه
.دعوت به قبول ولایت اهل  بیت علیهم السلام واجب است شرعا 

 مناقشه-5
رجوع به مسئله حسن و قبح برای کشف وجوب و حرمت زمانی صحیح است که حسن یک عمل در حد الزام 

ت از ز اثبات جعل ولایبیت علیهم السلام بعد ابرای عموم عقلاء بدیهی باشد. هرچند اصل قبول ولایت اهل
کنند، همچنین اصل جانب خداوند برای ایشان، امری است که همه عقلاء حسن آن را به صورت الزام درک می

حَسَن بودن دعوت به قبول این ولایت نیز برای جمهور عقلاء بدیهی است، اما اینکه این حُسن به حد الزام رسیده 
د و توان کنخلاف را اثبات میین وجه عقلی فقط حُسن هدایت اهلباشد، بدیهی نیست و اول کلام است. لذا ا

 اثبات وجوب آن را ندارد.
 دوم: وجوب قلع ماده فساداستدلال 

 استدلالتقریر 
 قیاس اول:

 صغری( انحراف از ولایت مفسده ذاتیه دارد.
.  کبری( قلع ماده فساد، واجب است عقلا 

 است عقلا  نتیجه( جلوگیری از انحراف از ولایت واجب 
 قیاس دوم:

 صغری( جلوگیری از انحراف از ولایت واجب است عقلا  
 ما حکم به العقل حکم به الشرع کبری( کل
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.  نتیجه( جلوگیری از انحراف از ولایت واجب است شرعا 
، ل و دوماو  اثبات این استدلال، بیش از هر چیز متوقف بر اثبات صغرای قیاس اول است. زیرا کبرای قیاس

عملی است. عقلاء اتفاق نظر دارند که اگر فسادی  اجماع عقلاء است. کبری قیاس اول، از بدیهیات عقلمورد 
در جایی وجود دارد باید آن فساد ریشه کن شود. هرچند در تعیین مصداق فساد دچار اختلاف نظر باشند. 

ساد در و واضح است قلع ماده ف اگرصغرای قیاس اثبات شود، یعنی اثبات شود انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد،
وان نتیجه تمسئله انحراف از ولایت، همانا هدایت مردم به سوی ولایت و دعوت به پذیرش آن است. بنابراین می

 خلاف به تشیع عقلا واجب است از باب جلوگیری از فساد.گرفت دعوت اهل
 است: ارائهوجه قابل  دواما برای اثبات صغرای قیاس  

 اثبات صغرای قیاس وجه اول برای
همانطور که سابقا گفته شد، دستورات دینی اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. دستور به تبعیت از ولایت 

ای دارد؛ به عنوان یکی از تعالیم دینی، مفروض این بحث است. بنابراین تبعیت از ولایت مصلحت ذاتیه واقعیه
ذاتی است. در نتیجه انحراف از ولایت و عدم پذیرش ولایت مفسده  بنابراین عدم پذیرش ولایت دارای مفسده

 ذاتیه دارد.
 مناقشه

عنی شود که ضد آن، یصحیح است که تبعیت از ولایت دارای مصلحت ذاتیه ملزمه است. اما این دلیل نمی
. حرمت ضد عام آن ای ندارد باانحراف از ولایت دارای مفسده ذاتیه باشد. اساسا  اگر عملی واجب باشد، ملازمه

همانطور که در علم اصول گفته شده است: امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام آن نیست؛ والا عصیان هر 
شد. البته اشکالی ندارد که عملی واجب باشد و ضد عام آن نیز حرام باشد، به این واجب دو گناه محسوب می

 آن نیز مفسده ذاتیه ملزمه داشته باشد، لکن اثبات معنا که خود عمل مصلحت ذاتیه ملزمه داشته باشد و ترک
د؛ توان فساد ذاتی ضد عام آن را اثبات نموچنین چیزی نیاز به دلیل و حجت دارد و از صرف امر به یک شیئ نمی

ت مصلحت ای غیر از تفویبلکه در روایات کلماتی وجود دارد که اشعار دارد بر اینکه انحراف از ولایت مفسده ذاتیه
 عیت از ولایت ندارد. صحیحه زراره که سابقا  گذشت اشاره به همین معنا دارد:تب

ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ  لْتِ جَمِیعا  عَنْ حَمَّ هِ بْنِ الصَّ بِیهِ وَ عَبْدِ اللَّ
َ
هِ عَنْ زُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
رَارَةَ عَنْ أ

کَ  لَاةِ وَ الزَّ شْیَاءَ عَلَی الصَّ
َ
سْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أ الَ: بُنِيَ الْإِ

َ
يُّ جَعْفَرٍ ع ق

َ
الَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أ

َ
وْمِ وَ الْوَلَایَةِ ق  اةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّ

لِیلُ عَلَیْهِنَّ  ...شَيْ  هَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّ نَّ
َ
فْضَلُ أَِ

َ
فْضَلُ فَقَالَ الْوَلَایَةُ أ

َ
مْرِ وَ  ءٍ مِنْ ذَلِكَ أ

َ
الَ ذِرْوَةُ اأَْ

َ
 سَنَامُهُ ثُمَّ ق

هَ عَزَّ وَ جَلَّ  وَ  مَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّ اعَةُ لِلِْْ حْمَنِ الطَّ شْیَاءِ وَ رِضَا الرَّ
َ
سُولَ فَ  - یَقُولُ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ اأَْ قَدْ مَنْ یُطِعِ الرَّ

رْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا  
َ
ی فَما أ هَ وَ مَنْ تَوَلَّ طاعَ اللَّ

َ
نَّ رَ  -أ

َ
مَا لَوْ أ

َ
قَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ أ امَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّ

َ
جُلا  ق
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هِ فَیُوَالِیَهُ  عْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِيِّ اللَّ
َ
هِ جَلَّ وَ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أ   عَزَّ حَقٌّ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّ

ةَ بِ  هُ الْجَنَّ ولَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ یُدْخِلُهُ اللَّ
ُ
الَ أ

َ
یمَانِ ثُمَّ ق هْلِ الْإِ

َ
محمد  ینی،کل) فَضْلِ رَحْمَتِهِ.فِي ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أ

 1(91، ص: 2ج، 9043، بن یعقوب
عْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ »تعبیر 

َ
تبعیت از  ای غیر از تفویت مفصلحتاشعار دارد که ترک ولایت مفسده« وَ یَکُونَ جَمِیعُ أ

ولایت ندارد. امام دلیل و راهنمای اعمال ماست. اگر امامی نداشته باشیم که ما را راهنمایی کند، اعمال ما معلوم 
 نیست مطابق واقع باشند، لذا مصلحت اعمال دینی را از دست داده و ثوابی هم نخواهیم داشت.

 توان فساد ذاتی انحراف از ولایت را اثبات نمود.راین از این وجه نمیبناب
 وجه دوم برای اثبات صغرای قیاس:
شود انسان اگر به مجموع دستورات دینی عمل کند، به رشد و کمال بارمی از آیات و روایات فراوانی استفاده می

اعمال و  د. به عبارتی، اینگونه نیست که اگرکنیابد، و اگر از دین حق تبعیت نکند، به مراتب اسفل سقوط می
رفتار انسان، مطابق دین حق نباشد ولی مرتکب رفتار ناپسند هم نشده باشد، در مرز خوب و بد باقی بماند. بلکه 
ایمان به خداوند یگانه و پیامبران الهی و تبعیت از دستورات دینی موجب حیات انسان شده و کسی که در این 

 حیات واقعی ندارد:مجموعه نباشد، 
سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُم هِ وَ لِلرَّ ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّ هَا الَّ یُّ

َ
 (20اأَنفال :   )یا أ

ا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْکافِرین  (34یس :  ) لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّ
یت از ، ولایت از ارکان دین بوده و عدم تبعو پیشتر ذکر شدبا توجه به روایاتی که در اهمیت ولایت وارد شده است 
شود. بنابراین انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد، نه از باب ولایت موجب حبط اعمال و انحراف از دین حق می

در مراتب  نکول ولایت موجب صعود یا سقوط داریم، بلکه از باب اینکه قبول یااینکه دستور به تبعیت از ولایت 
این وجه مورد قبول است و اشکالی متوجه آن نیست. بنابراین استدلال دوم بر وجوب دعوت اهل  نسانیت است.ا

 خلاف صحیح است. 
 

                                                 
لام فرمود: بنای اسلام روی پنج چیز است؟ نماز و زکاة و حج و روزه و ولایت.زراره گوید بحضرت  1 ترجمه: امام باقر علیه السا

ت ت و شخص والی دلیل و راهنمای آنهاسعرضکردم: کدامیك از اینها برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است. زیرا ولایت کلید آنهاس
... سپس فرمود: بالاترین مرتبه امر دین و کلیدش و در همه چیز و مایه خرسندی خدای رحمان، اطاعت امام است، بعد از شناسائی 

بنگهبانی آنها او، همانا خدای عز و جل میفرماید: هر که پیغمبر را فرمان برد خدا را فرمان برده است و هر که پشت کند، ما ترا 
ها را بعبادت بپا خیزد و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش همانا اگر مردی شب« ایم،نفرستاده

ز عبحج رود، و امر ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمائی او باشد، برای او از ثواب خدای جل و 
 حقی نیست و او از اهل ایمان نباشد، سپس فرمود: خدا نیکوکاران از ایشان را بفضل رحمت خود داخل بهشت کند.
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 نتیجه گیری
برای اثبات وجوب دعوت به تشیع دو استدلال عقلی قابل طرح کردن است. یک استدلال متمرکز بر این است 
که دعوت به تشیع از مصادیق عدل است و حسن آن به حدی است که وجوب از آن استفاده می شود. در رد این 

وب رسیده باشد محل تأمل وجه می توان گفت هرچند دعوت به تشیع حَسَن است، اما این حُسن به سرحد وج
ن است. حسعقلا  دعوت به تشیع را مصداق قلع ماده فساد دانسته است. و قلع ماده فساد است. استدلال دوم 

و وجه دفساد ذاتی داشتن انحراف از تشیع و به تبع مصداق بودن دعوت به تشیع برای قلع ماده فساد، در تبیین 
ن است که تبعیت کامل از دین حق باعث حیات و رشد انسان است و بیان شد. وجهی که مورد قبول واقع شد ای

همراه اعمال سوء نباشد باعث تباهی و سقوط انسان خواهد بود. بنابراین دعوت به تشیع ترک دین حق، هرچند 
 که همان دعوت به دین حق است، باعث قلع ماده فساد است.
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